
 

 

 

 

 

 : انسان یاخلاق ی عوامل رشد و تعال

   ییو طباطبا  یفاراب دگاهید یا سهیمقا یبررس  

   یارکین  ی ابوالحسنفرشته  

   ی صبا مطاع

 ده یچک
درون عوامل  حاضر  ب  یپژوهش  تعال  یرون یو  و  د  یاخلاق  یرشد  محمدحس  یفاراب  دگاهیدر    ن ی و 

بررس  ییطباطبا بررسکندیم  یرا  و   فی توص   یعن یاست؛    یاسهیمقا   ی. روش پژوهش  نقاط اشتراک 
 ه شد  نییتب  زیدو متفکر ن  نی ا  یبر اساس مبان  زهای تما  ییو البته فراتر از آن، چرا  دگاهیدو د  نی افتراق ا

د تحل  دگاهیاست.  در  متفکر  دو  تعال  لیهر  و  نظر   یاخلاق  یعوامل رشد  تعامل    یعن ی)  ی تعامل  یۀبه 
ب   یعوامل درون انتسابیرونیو  ب  ری پذ(  عوامل ذکرشده    ، یاجتماعیرونیاست. در خصوص عوامل 

تر است. متلائم  یبا ساختار جوامع امروز   کندیم   انی ب  ییکه طباطبا  یجز آنکه عواملاست،    کسانی
افراد )به   یصرفاً به تعاون و همکار   ی افراد، فاراب  یاخلاق  یدر خصوص نقش جامعه در تعال  ن،ی همچن

  ن ی فراتر از ا   ،ییکه طباطبا  یاشاره کرده است، در حال  ،یرمز تعال  ۀ(، به مثابیاجتماع  یعنوان موجود
  ا یصورت مثبت   بهافراد  اتی واحد، در اخلاق کیجامعه، جامعه را همچون   تیهو  رشیبا پذ ل،یتحل
  کند یغلبه م  یفرد بر عوامل درون  ،یرون یجامعه، به عنوان عامل ب  یکه حت  ییتا جا  داند،یم  لیدخ   یمنف

تأث تحت  را  آن  م  ری و  ا دهدیقرار  دل  زی تما  نی.  ا  یمبان  لیبه  نظر   نی مختلف  که  است  متفکر    یۀ دو 
  ی شناخت یهست  یو مبان  ،یجامعه« نزد و  تی»هو   یامروز   لیو تحل   ییطباطبا   « ی»اعتبارات اجتماع

  ی داور   ن، یشده است. همچن  لیتحل   دگاهیتفاوت د  ن یا  یی چرا  نیی متفاوت او، در تب   یالنفسو علم
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  ر ی تأث  ندی کرده و مدل فرآ انی ب یاسهیورت مقارا به ص   هادگاهی از د  کیو نواقص هر   هایبرتر  ۀخود دربار 
 .م یا کرده  یرا بازساز  ییانسان نزد طباطبا یاخلاق یبر تعال  یرونیو ب یو تأثر عوامل درون

 . ییطباطبا  ،یفاراب ،یرونیو ب یاستکمال، عوامل درون ،یرشد اخلاق  : ها کلیدواژه 

 مقدمه 
عوامل رشد )تحول( و تعالی )استکمال( اخلاقی از دیدگاه فارابی و   ایمقایسه پژوهش حاضر بررسی  ۀمسئل

شناختی در علوم دیگر  است که علاوه بر مباحث روان   یارشته انیم  یالهئطباطبایی است. »رشد اخلاقی« مس
. فلاسفه و  دارد ی، ژنتیک، بیولوژی و... اهمیت  س شنارواننیز مانند فلسفه، اخلاق، علوم اجتماعی، زیست

)مجلسی،   1تأکید آیات و روایات بسا  چه اند که  به مباحث رشد و تعالی اخلاقی پرداخته  هماسلامی    فکرانمت
پیشین68/382:  1403 از  تأثیرپذیری  و  )ارسطاطالیس،  افلاطونی  ۀ(  در    2(،66-1/65:  1381ارسطویی 

است: مراحل  موضوعاتطیفی از مباحث رشد اخلاقی شامل  است.این گونه مسائل مؤثر بوده   کردنطرحم
چگونگی فرآیند آن، ابعاد و سطوح مختلف، روش و اصول، منشأ و خاستگاه و همچنین علل    رشد اخلاقی و

، صرفاً به عوامل رشد و استکمال اخلاقی  این موضوعاتحاضر، از میان    ۀ و عوامل رشد اخلاقی. در مقال
و سپس مقایسه استنتاج،  ایشان را از میان آثارشان    آثار فارابی و طباطبایی، دیدگاه  ر مبنایو ب  کنیممی   توجه

 . خواهیم کرد 
به دو دسته تقسیم می  شود: عوامل درونی )عامل نهفته در عوامل دخیل در رشد و استکمال اخلاقی 

، ( سرشت)  توان به فطرت درون انسان( و عوامل بیرونی )خارج از وجود انسان(. از جمله عوامل درونی می
عوامل بیرونی  برخی از    .دان، تغذیه، توانایی پردازش شناختی، هیجانات و... اشاره کرد وراثت، ژنتیک، وج

عبارت از:هم  محیط    اند  اقتصادی،  وضعیت  معلمان،  جامعه،  دوستان،  و  همسالان  مدرسه،  خانواده، 
نی  شناسان( بر نقش عوامل درووانرستی و ز  انیگراعتیان )نظیر طبرخی متفکرب  .مذهب  ،جغرافیایی، دین

کید م هر دو دسته از عوامل را به صورت    همبرخی دیگر    .و برخی )نظیر رفتارگرایان( بر عوامل بیرونی  کنندیتأ
غایتی    ؛به غایت خاص است  یابی»هدف از رشد، دست  .(1/40:  1389،  یلن)ک   دانندیثیرگذار مأتعاملی ت

 
 است.  یاخلاق  یاکرم )ص( تعال   یرسالت نب تیالاخلاق«، غا بعثت لإتمم مکارم یبر اساس »إن .1

 در آن ملحوظ است«.  نی در جهت استکمال که عمل و تمر  یعقلان  اتیارسطو: »ح .2
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رشد توأم    ،این اساس  . بررسدیخود م  لئادیمتکامل عملکرد و ا  ۀیافته به شیوخاص که در آن یک کل ساخت
حسب میزان نزدیکی   با تکامل است و از این حیث، با تغییر محض، متفاوت است. تغییر مبتنی بر رشد، بر

تر از در این مقاله، گسترده  «رشد اخلاقی»مقصود از    .(135« )همان:  شودی ارزیابی م  ئالدیآن به تعادل ا
  ی هازیرا علاوه بر شمول بر آن مفهوم و مقام توصیف، شامل جنبه ،سترشد ا یشناس اصطلاح رایج در روان 

حاضر    ۀاین اساس، مقال  ست. برهنیز    ،و آرمانی انسان  یاه ییعنی استکمالات اخلاقی و مقام توص   ،بالادستی
 : ند ک ی له را پیگیری مئدر سه بخش، سه مس

 ؟ چیست ایی عوامل درونی رشد و تعالی اخلاقی انسان نزد فارابی و طباطب .1
 اند؟ ، از میان عوامل بیرونی و اجتماعی، به چه عواملی اشاره کردهشانفارابی و طباطبایی در آثار .2
ایشان چگونه    هایدیدگاهی دارد؟ و علت این اختلاف در  اتها و افتراقچه شباهت  متفکردیدگاه این دو    .3
 ؟شودیتبیین م

)با این اصطلاح رایج(، به آثار پیاژه و شارحان وی    »رشد اخلاقی« و عوامل آن  پژوهش دربارۀ اگرچه  
اجتماعی،   یشناس رشد، روان   یشناس)نظیر روان  یشناختمختلف روان  هایرشته و امروزه در    گرددیم  باز 

م  یشناختعصب  یشناس روان و...  فلسفه  ژنتیک،  و همچنین علوم اجتماعی،  این حل  و...(،  بحث است، 
آثار   در  این اصطلاح،  استعمال  بدون  به   متفکرانبحث  پیشین،  فلاسفهمختلف  و    ،ویژه  است  شده  مطرح 

از    ییهاپیشینه، نمونه   ادامه از باباند که در  ایشان، از عوامل و حتی مراحل رشد اخلاقی انسان سخن گفته 
الب رشد اخلاقی، بحث از عوامل رشد و تعالی اخلاق انسان  ق. در این مقاله، در  کنیمیمدگاه ایشان را بیان  دی 

رشد اخلاقی همان استکمال اخلاقی    اگرچه.  استمطرح است که با مباحث »استکمال اخلاقی« عجین  
ها هنجاری  قی، بحث استکمال اخلا ۀ نیست و در رشد اخلاقی غالباً مباحث توصیفی مطرح است و در زمین

توصیف ماهیت انسان    رر این مقاله باما د  ،( 79:  1397قربانی،    و  )ابوالحسنی نیارکیو »باید و نبایدی« است  
یعنی استکمال   ،مباحث هنجاری و نیل به غایت نهایی انسانبه  م و  متمرکزی از حیث عوامل رشد اخلاقی  

  پردازیم.یمن  ،اخلاقی او
عوامل رشد و   که مستقلاً نگاشته نشده است  ، کتاب یا اثری  مقاله  ترپیشایم،  تا جایی که بررسی کرده

به »بررسی تطبیقی   یانامه . پایانای بکاودطباطبایی به نحو مقایسه دیدگاه فارابی و  را در  استکمال اخلاقی  
اندیش در  اخلاقی  کلبرگ«    ۀ رشد  و  مطهری  طباطبایی،  و  (  1392)درویشی،  علامه   هم  یامقاله پرداخته 
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  متفکران در سایر مقالاتی که به    (.149-125:  1393)درویشی،    استمنتشر شده  مین عنوان  از آن با همستخرج  
(،  106- 75:  1397)ابوالحسنی نیارکی و قربانی،  رشد اخلاقی طوسی    ۀاند، نظری اسلامی( پرداختهبومی )ایرانی

به نحو کلی و    (118-100:  1392)خزاعی و رامادان،    و افلاطون(  35-2:  1402)ابوالحسنی نیارکی،    صدراملا
شده تحلیل  استکمال(  و  رشد  عوامل  صرفاً  نه  )و  مختلف  مسائل  بر  بر    ۀمقال  اما  ،شامل  تمرکز  با  حاضر 

سایر آثار متمایز است.   ازو ضمناً با تمرکز بر عوامل رشد اخلاقی  ایمقایسه نگاهی  نیزو فارابی و  طباطبایی
موجود است  (33-7: 1399)فیروزمهر، « وامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنیعن »تحت عنوا یامقاله

دامن مقال   ۀ که  با  آن  با   ۀتحقیق  است.  متفاوت  اخلاقی«    ۀ کلیدواژ  حاضر  استکمال  پژوهش    هم »عوامل 
وجود ندارد. اگرچه در خصوص مسائل مختلف استکمال نفس )و نه خاص    طباطباییبین فارابی و    ایمقایسه

و حتی  (  100-89:  1393،  هاشمی زنجیرانیو    پور می)رحصدرا  دیدگاه ملاعوامل آن / و نه استکمال اخلاقی( از  
 . است مقالاتی موجود( 741-730: 1401)رئیسی و دیگران، فارابی  

 عوامل درونی رشد و تعالی اخلاقی . 1
 دیدگاه فارابی. 1. 1

 :، از جملهکه در آثار وی پراکنده است داندی فارابی عوامل مختلفی را در تعالی اخلاقی انسان دخیل م
 مستند عامل ردیف

1 
شناختی  طقین   مبادی

 علاوه بر مبادی طبیعی 

»مبادی طبیعی، در نیلِ انسان به کمالی که برای رسیدن به آن تکون یافته است،  
آن برای  ۀنیست، بلکه او محتاج مبادی نطقی عقلی است. انسان به وسیل کافی 
 . (1401:61، )فارابیکند« یابی به کمال تلاش میدست

شوند، بر حسب اینکه در به دست آوردن فکری استنباط می  ۀ»اموری که با قو
شوند. انسان ابتدا غایت را در برابر خود  غایت یا غرضی سودمندند استنباط می

 .(68 )همان: کند« جو میونهد، آنگاه از اشیاء رساننده به آن جستمی

 علوم نظری 2
یابند و  عالی کمال امتزاج می  ۀ»فضیلت فکری و نظری به هنگام بلوغ به مرحل

تواند صرفاً به یکی از این دو قوه تمسک کند،  انسان رسیده به این مرحله نمی
 .(74 )همان: اند« مادهبلکه آن دو همانند صورت و 

3 
نزوعیه و   ۀقو

 گرایشی شوقی

من، غضب و رضا، شهوت و  ا و دوستی، صداقت و دشمنی، ترس و    »خشم
قو به  مربوط  همه  نفسانی  عوارض  سایر  و  است«    ۀمهربانی  نزوعیه 

 . (33: 1996،)فارابی

https://ensani.ir/fa/article/436560/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
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4 
بودن شایستگی و  سرشتی

 اهلیت

شایستگی ماده و یا صورت دارند. حق  هر یک از موجودات اهلیتی را به جهت  »
و شایستگی ماده این است که ضد وجودی که دارد برایش حاصل آید و حق  
صورت وجود فعلی او پابرجا باشد. چه اینکه وجود فعلی او صرفاً لذاته باشد  

ای باشد که هر دو یا برای غیر باشد و یا غیر برای او باشد و یا اینکه او را گونه
 . (62 )همان: «.آن جمع باشندامر اخیر در 

 نقش اراده و اختیار  5
اختصاصاً نام  » اراده  از  این گونه  اراده است.  از  نوعی  از نطق،  شوق برخاسته 

آن محمود، مذموم، زیبا    ۀاختیار دارد. این خاص انسان است و انسان به وسیل
 .(72  )همان:  «دهد و ثواب و عقاب هم به خاطر آن استو زشت را انجام می

 فطرت سلیم  6

بالطبع  »  انسان  امر محتاج فطرت سلیم است. اشخاص  های قوتدارای  این 
ها بالطبع چیزی از معقولات را  ند. برخی از آنامتفاوت و استعدادهای مختلف

  ، برندپذیرند اما در جهت دیگری به کار میها را میپذیرند و برخی از آننمی
پذیرد و در جهت درست به  معقولات را میها. صاحب فطرت سلیم  مثل دیوانه

 . (74 )همان:برد« کار می

7 
نقش عادت و اکتساب و  

 ریاضت عملی 

اند تا به اشیایی  ها و حالات مفطور نیازمند به ریاضت ارادیاین فطرت  ۀهم»
عدّ انجام آن ای که این امور به کمال اخیر  ها هستند مؤدب گردند و به گونهکه م 

ای به دلیل اهمال و  کمال اخیر برسند. گاهی فطرت عظیم و چیره و یا نزدیک به 
کاربستن آن در امور  عدم ممارست در گذر زمان تباه شود و یا در اثر تمرین و به

 . (77 )همان: «ها گرددفروتر، محدود به آن

 متخیله  ۀقو 8

کند. اگر  میها را بیدار  کند و یا آننزوعیه را تسخیر می  ۀمتخیله قوای خادم  قوه  
ای  به گونه  ،دهدهم انجام میرا  لازم باشد حکایتگری از مزاج مناسب با آن فعل  

ناطقه    ۀمتخیله از قو  .(106  )همان:دارد  که عضلات را برای انجام کار وامی
 .(207 )همان:تواند حکایتگری کند نیز می

 استعدادهای طبیعی اولی  9

حتی  ،روا، نه فضیلت است و نه کاستیت استعداد طبیعی به فعل نیکو یا نا ئهی
اگر فعلی هم صادر شود. اگر این استعداد با تکرار فعل و عادت سبب حصول  

منشئهی آن  که  گردد  در نفس  یا شر بشود  أتی  این هی  ،صدور خیر  ت  ئهمیشه 
می رذیلت  یا  فضیلت  را  هینفسانی  کسی  اگر  فضیلت  ئخوانند.  را  طبیعی  ت 

 .(71 )همان:لفظی دارد   بخواند با این فضیلت اشتراک

 طباطبایی  دیدگاه. 2. 1
 : عبارت است از داندیعواملی که طباطبایی در رشد اخلاقی و اکتسابات و استکمالات خلقی مؤثر م
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 مستندات   معرفی عامل درونی  ردیف 

1 
 
 

 شناخت و تعقل 

است  ✓ تعقل  و  تفکر  بر  مبتنی  انسانی  بشر    .»حیات  زندگی 
نم بسامان  و  فکری   شودیهدفمند  لوازم  از  »تفکر«.  به  بودن  مگر 

ها یکی این است که هر قدر تفکر و شناخت فرد از  زندگی انسان
تر باشد حتماً زندگی انسانی پایدارتری  اصول و مبانی اخلاقی کامل

 . ( 5/414:  1374)طباطبایی،   «خواهد داشت
کند و  سعادت ارشاد می  آدمی را به خیر و ،»تفکر و شناخت ✓

می باز  و شقاوت  رهنمون  از شر  کمال  به سوی  را  و شخص  دارد 
 . ( 53/ 5: شود« )همان می
استعقل» ✓ گناه  و  فواحش  از  دوری  در  عاملی    «داشتن 

 . (7/517: )همان

2 
 
 

 عواطف و هیجانات 

»نداشتن عاطفه و محبت، انسان را از کمالات انسانی، دور  ✓
 .کند یمهربانی، انسان را به کمال نزدیک مو برعکس، عطوفت و  

قوا و عواطف مختلف و متضاد خود را با نیروی   یهاانسان، خواسته
کند حرکت  سعادت  سوی  به  و  نماید  تعدیل  ی،  )طباطبای  «تعقل 

1378 :94-95) . 
علم برای اخلاق کافی نیست. حس و عاطفه در اخلاقیات  » ✓

 . ( 8/325: 1374، همو)  «دخیل است
آسیبعا  عواطف» ✓ استمل  اخلاقی  :  )همان  «های 
7/376) . 

3  
 تقویت اراده 

اراد ملکه  ۀبرای  و  یا غیراخلاقی  اخلاقی  آنکار  ارادکردن  آنی   ۀها 
نم مکندیکفایت  اما  اراده  تواندی،  ارادپی  یهابا  را    ۀدرپی،  خود 

 . (3/165 :)همان شودمرور موفق ند و در کنترل امور بهک تقویت 

4  
 وراثت 

گذار  ری»وراثت از عواملی است که در رشد اخلاقی افراد تأث ✓
شناسان  فرد را تشکیل دهد. روان  ۀاخلاق اولی  ۀپای  تواندی بوده و م

محصول مزاج   ردیگیمعمولًا خلق و خویی را که در انسان شکل م
فرد بدنی(  )فیزیک  بدنی  ترکیب  واسط  ،و  به  منتقل    ۀکه  وراثت 

 . ( 10/494 :« )هماندانندیم ،شودیم

 
 
 
5 

 
 

 مزاج 

نوع   ✓ با  انسان  درونی  صفات  میان  نزدیک  ارتباط  اثبات  »با 
بدنی ماترکیب  مشاهده  انسان  شودیش  از  بعضی  مزاجی  که  ها 

م خشمگین  و  عصبانی  سریع  که  دیگر  شوندیدارند  برخی  و   ،
بدنی، صفات اخلاقی و    ۀبنی   شهوت و غضب ایشان فعال است...

در اعمال آدمی اثر   ،محیط اجتماعی در حد اقتضا، و نه علیت تامه
 . (263/ 13: دارد« )همان 
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  ،آدمی بسیار مؤثر است  ۀشاکل ی ر ی گنوع مزاج افراد در شکل ✓
مزاج از  متنوعی  اخلاقی  رفتارهای  برم  یهایعنی    زدی خیمختلف 

 . ( 13/190: )همان

6  
 فطرت و سرشت 

طرتی مجهز است که او را به سوی سعادتش به »انسان به ف ✓
نیازهایش هدایت مجهت تکمیل نقص به آنچه    کندیها و رفع  و 

است کرده  آگاه  دارد،  ضرر  برایش  آنچه  به  و  سودمند  او    « برای 
 . (267 -16/269 :)همان
و   ✓ که همیشه عقاید حق  است  ملکوتی  فطرتی  دارای  انسان 

که به کمال و سعادت حقیقی   کندیاعمال صالح را به او یادآوری م
 ( 12/37: انسان منتهی شود )همان

از   ✓ نیز  وی  نفسانی  قوای  سایر  فاسد شود  قطرتش  که  فردی 
 . ( 5/509: )همان  شودیاعتدال خارج م

 
7 

 
 وجدان 

م» سبب  انسان  در   شودیوجدان  مختلف،  شرایط  در  انسان  که 
  کندیانتخاب یا ترک فعل خود را آزاد دریابد، ضمن آنکه احساس م

باشد    همقاومت داخلی داشت  تواند یدر برابر رذایل و موانع فضیلت م
 . ( 3/170: )همان و حتی قبول مسئولیت نیز نماید«

پشتوان ایمان  8 افعال    ۀ»ایمان  و  اوصاف  پایداری  سبب  و  است  اخلاق 
 . (11/244: « )همان شود یاخلاقی در انسان م

 استعدادهای مختلف  9

آداب   و  فهم  برخی  هستند.  متفاوت  انسانی  جامعه  یک  در  افراد 
نیز    رودیها مبالاتری دارند که در باب این افراد انتظاری که از آن

انسان اما  است.  و  بالاتر  فهم  متوسط، چون سطح  در ردیف  های 
:  ها انتظاری ندارد )هماناستعدادشان بالا نیست، کسی هم از آن

6/524) . 

 عوامل بیرونی رشد و تعالی اخلاقی . 2

 دیدگاه فارابی. 1. 2
 : اند ازعبارت فارابیترین عوامل از دیدگاه مهم

 مستند  عامل بیرونی  

تعاون و همکاری   1
 )مدنی بالطبع بودن( 

یابی به  رسد و دست»هر کسی سهمی از کمال را دارد که بیش و یا کم به آن می ✓
به کمالات  نیستهمه   ممکن  انسان  ،تنهایی  یاری  به  یکدیگر«  مگر  با  زیادی  های 

 . ( 61:  1987)فارابی، 
آفریده شده است یافتن به کمالش نیازمند به اموری  »انسان در ماندن و دست ✓

 . (112: 1995ها محتاج دیگران است« )فارابی، یابی به آنکه در دست
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فضایل فکری منزلی و  2
 مدنی 

نگر  که به صورت جامعه   کند ی فارابی علاوه بر فضایل فردی، به فضایل منزلی و مدنی اشاره م 
 : افتد ی و ساختارگرایانه در افراد مؤثر م 

ای از مدینه و یا اهل منزل  ای که انفع و اجمل را در نسبت به غایت فاضلِ طایفه »قوه    ✓
 . ( 70:  1987کند فضایل فکری منسوب به همان طایفه است« )همو،  را استنباط می 

3 
مدخلیت اجسام  

جسماوی، عقل فعال  
 و فرشتگان 

اشیا »  ✓  « کنندزمینی را تکمیل می   ی جسم آسمانی و اجزائش و عقل فعال وجود 
 .(55: 1996)همو،  
اولی،   ۀ آید سپس به ماد اولی لازم می  ۀ »از جوهر و فعل جسم آسمانی، وجودِ ماد  ✓

بخشد. عقل فعال با نظارت بر فاعلیت آنچه را که طبیعتاً استعداد پذیرش صور را دارد می 
جسم سماوی، در جایی که استعداد تخلص از ماده و مفارقت از آن است، جسم را از 

کند و از این طریق عقل بالقوه بخشد و معقول بالقوه را معقول بالفعل می ماده رهایی می 
سازد. این ارتقا و کمال خاص آدمی است. این همان سعادت نهایی ل می را عقل بالفع 

 .(56توان بدان برسد« )همان:  است و برترین کمالی که انسان می 

 تأثیر اجتماعات مدنی  4
شود و به امور برتر دست  اش حاصل نمیای است که امور ضروری»انسان گونه ✓

 . (69: همانحد« ) هایی در مسکن وا یابد مگر به اجتماع گروه نمی

 عوامل محیطی  5

مختلف    یهاها در قسمتاجسام آسمانی )جایگاه زندگی امت  یاختلاف اجزا   .یک
زمین، اختلاف بخاراتی که از   یبه تبع اختلاف اجزا  .اختلاف مساکن؛ سه   .کره(؛ دو

به    .اختلاف هوا و آب ناشی از اختلاف بخارات؛ پنج  .شود؛ چهارزمین متصاعد می
  .شود؛ ششختلاف گیاهان و انواع حیوانات که خود سبب اختلاف در غذا میتبع آن ا 

های  ها امتزاجشدن آنها و از درآمیختهاختلاف در مواد و زرع. از تعاون این اختلاف
 . ( 72شود )همان: ها میشود که سبب خلق امتمختلف حاصل می

نقش نبی و رئیس   6
 فاضله ۀمدین

که  » حیث  آن  از  کسی  میچنین  عقلش  به  متعقل  فیض  و  فیلسوف  حکیم  رسد 
رسد نبی است. چنین  اش میالتمام است و از آن حیث که فیض به قوه  متخیلهعلی

تواند در نیل به سعادت  ترین مراتب انسانی است و به هر رفتاری که میکسی در کامل
ت برانگیزاننده،  زبان  باید  او  این شرایط  بر  است. علاوه  آگاه  باشد  به  مؤثر  ارشاد  وان 

 . ( 122: 1995)فارابی، « سعادت و رفتارهای منجر به آن را داشته باشد

7 
و  ینقش درمانگر مدن 

جایگاه صناعهٔ مُلْک و  
 مدینه 

افعال خود را،  یعنی بدن به گونه  ،»طبیب دنبال صحت بدن است ای باشد که نفس 
و ملک در صناعت    زشت یا خوب، به نحو کامل انجام دهد اما مدنی در صناعت مدنیّه

لک نسبت به فعل نفس در مقام صحت نفس بی بلکه فعل شایسته در   ،طرف نیستندم 
 . ( 25:  1987جای شایسته دغدغه  اوست« )همو، 

تأثیر نوع و موقعیت   8
 مسکن 

با حزم می و  را هشیار  بیابان، ساکنان  در  به شجاع  ؛کند »چادرنشینی  که  بسا  و    یو 
کند.  ی استوار شهری ترس، آرامش و وحشت را ایجاد میهاو خانه  ؛دلیری منتهی شود

بر شیو باشد  مراقب مساکن  است  مدبر واجب  بالعرض    ؛استعانت   ۀبر  این هدف  و 
 . ( 40)همان:   هدف بالذات اخلاق اهل مساکن است«  ؛است

خانواده و والدین و   9
 منزل 

شوهر و زن و ارباب و  : شودی ها آباد مآن ۀ»منزل از چهار جزء تشکیل شده و به وسیل 
ها  و آن   دهدیبرده، پدر و فرزند و مالک و مال. مدبر این اجزا برخی را با برخی پیوند م
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م وابسته  به هم  در هم  کندیرا  به   ۀتا  تا  کنند  با هم همکاری  منزل  به  مربوط  اعمال 
بخشیدن به آن  مقصودی واحد دست یابند، که آن مقصود واحد آبادی منزل و سامان 

 . (42-41:  1987)فارابی،   است«

 دیدگاه طباطبایی  . 2. 2
 اند از: عبارت که  داندیاجتماعی را در رشد و استکمالات اخلاقی مؤثر مطباطبایی عوامل متعدد بیرونی 

 مستندات   عوامل بیرونی  ردیف 

 خانواده  1

چه    و هر   پردازندی داری و پرورش و رشد نوزاد خود م»والدین به نگه ✓
شان  و فعالیت تربیتی  ،عواطف و احساساتشان بیشتر   کندیفرزندشان رشد م

  رشد و   ۀوابستگی عبور داده و به مرحل   ۀ، تا نوزاد را از مرحلشودیدوچندان م
 . (298/ 2: 1374 کمال برسانند« )طباطبایی،

 دین و فرهنگ )آداب(  2

آینها و فرهنگ»آداب و سنّت ✓ انسان  ۀ ها در حقیقت  ها و جوامع روح 
، میزان سنجش رشد و تعالی و یا انحطاط جوامع وابسته به »آداب و  اندی بشر 

 (. 3/470: 1374  « )طباطبایی،باشدیسنن و فرهنگ« آنان م
البته   ✓ که  است  زندگی  سیر  در  بشری  مجتمع  تعدیل  دین،  »حقیقت 

اعمالش(«    د، اخلاق ویتعدیل حیات فردی را نیز به دنبال دارد )تعدیل عقا
 . ( 2/145و  3/376: )همان

 دوستان و همسالان  3

انسان ✓ با  معاشرت  و  و »همنشینی  بدبختی  باعث  بد  و  تبهکار  های 
 .( 229:  1387  )طباطبایی،  «بدفرجامی است

هیچ ✓ محب  زندگی  در  محبوب  در  تصرف  نیست.  حب  از  خالی  گاه 
م که سبب  بود  امتزاج روحی خواهد  کفار سبب  با  »از    شودینتیجه دوستی 

-3/237:  1374ون حیاتی آنان متأثر گردیم« )طباطبایی،  ئاخلاق و سایر ش
 . (9/189و  238

 معلمان و تربیت  4

به طور اجمال در انسان مؤثر است و تلاش و عمل    تی»تردیدی نیست که ترب 
ش بر همین پایه استوار است، چون انسان  انوع انسانی در ادوار مختلف زندگی

نیکو   تیو با غیر ترب گردد[ ]مینیکو به سعادت و خوشبختی نزدیک   تیبا ترب 
»از این سخن   .(91-90/ 3: « )همانشودیبه شقاوت و بدبختی سوق داده م

گیری شخصیت و رشد اخلاقی انسان  شود که نقش معلم در شکلبرداشت می
 . (3/104: برجسته است« )همان
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 وضعیت اقتصادی  5

است مهم  بسیار  جامعه  در  خطاهای    ،اقتصاد  از  آمارگیری  با  که  نحوی  به 
  که دو سبب عمده دارد:  می رسیاخلاقی و گناهان و مظالم و... به این نتیجه م 

 . (9/330:  یا فقر مفرط که سبب اختلاس است و یا ثروت بیش از حد )همان

 عوامل محیطی  6

سرما  »تنوع مناطق گوناگون زمین از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی و گرما و  
و دیگر آثار طبیعی تأثیرات مختلف و عمیقی در طبایع افراد دارد و از این راه  
در   همچنین  و  دارند  بسزایی  تأثیر  هم  امیال  و  نیازها  کمیت  و  کیفیت  در 
اخلاقی«   خصوصیات  و  اجتماعی  اخلاق  و  افکار  و  درونی  احساسات 

 . ( 142 :1364 )طباطبایی،

 تغذیه  7

باعث تفاوت در سیر    خوردیگفت نوع تغذیه و غذاهایی که فرد م  توانی»م
ها از لحاظ روحیات و اخلاقیات  انسان ۀکه هم   یا به گونه ،شودیاجتماعی م

ثیراتی که تغذیه بر نفس آدمی و رشد روحی و  أو به دلیل ت  مثل هم نیستند... 
م از خوردن  گذاردیاخلاقی وی  اسلام  دین  آشام   هایدر  چیزهایی    هایدنیو 

 . (279:   1387  « )طباطبایی،باشدیحلال و چیزهایی حرام م

 ارکان اعتقادی جامعه  8

نسخ قرآن،  در  خدا  دستورات  از  پیروی  و  اسلام  دین  به  و    ۀ»گرویدن  برتر 
کمال و سعادت دنیوی و اخروی   یابی به رشد اخلاقی ونظیر برای دستبی

همه ا  معارفش  که  دینی  است،  توحید  دین  از  پیروی  در  رشد  است...  فراد 
 . ( 1/157و  4/175:  1374 حقیقت و مطابق با واقع است« )طباطبایی،

 اکتسابات و عادات  9

م خود،  طبیعت  بر  علاوه  اخلاقی    تواندیانسان  ملکات  عادت،  طریق  از 
  رد یگیعادت شکل م  ۀزیرا تربیت اساساً بر پای  ؛خویش را تغییر و تحول دهد

. آنچه توسط عادت برای انسان  شود یبرای انسان ایجاد م  یا هی که طبیعت ثان
 . (3/189همان: مرور ملکه و راسخ شود )به تواندی، مشودیاکتساب م

همکاری و استکمال  10
 اجتماعی 

تک وجودی ناقص دارند و به همین خاطر نیازمند تنهایی و تکها به»انسان
استکمال هستند و این استکمال را جز در زندگی اجتماعی و در ارتباط با دیگر  

یابی  به دست بیاورند. دستگاه آفرینش نیز به جهت دست  توانندیها نمانسان
ها در جهت کسب رشد  کرده که به وسیله آنها را به قوایی مجهز  ها آنانسان

کنند و در مسیر   و استکمال خود بکوشند و در اجتماع جایی برای خود باز 
 . (1/566: رشد و سعادت به پیش روند« )همان 

 وفاق حلاصول اجتماعی م 11

م را وضع    ابدیییک جامعه زمانی رشد  قوانینی  و  اجتماعی  اصول  افراد  که 
و زمانی این اصول    شودیعی بر رفتار مردم مؤثر واقع مکنند. این اصول اجتما

که بر اساس فطرت افراد سامان داده شده    ردی گیاجتماعی مورد وفاق قرار م
 . (279/ 1: باشد )همان

غر این  ۀ»هم کردن و دشمنی یورز محبت 12 و  اوصاف  بغض  ییهازه ی ها  و  )حب  در باطنی  که  است  ها( 
شان در خلال  ناخواه در مسیر زندگیهای افراد اجتماع نهفته است، و خواهدل
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فعال  برخورد  و  آن  ها تیاعمال  از  بعضی  و  نموده  دیگر جلوه  بعضی  با  ها 
 . (159-9/157: « )همانکندیاصطکاک پیدا م

 
13 

وضعیت رشد اخلاقی  
 ن دیگرا

کلی جامعه با    که جوّ   ردیگیاخلاقی و رشد اخلاق صورت مزمانی تربیت  
در صورت چنین    .مسیر تربیت و رشدی که طراحی شده است معارضه نکند 

قدرت فرد را   تواندی، از آنجا که قدرت جامعه بسیار زیاد است، میا معارضه
در خود نابود کند. اگر تربیت جامعه یا تربیت افراد در خانواده معارضه کند،  

  دهیفایکه گویی ب   شودیاثر و ناچیز مو یا آن قدری کم  شودیا تربیت انجام نمی
 . (154/ 4: است )همان

 
 حکومت 14

امنیت،   نظم،  به  اجتماعی  زندگی  برای  و  است  اجتماعی  موجودی  »انسان 
تعاون و عدالت نیاز دارد تا بتواند با همنوعان خود روابط سالمی داشته باشد  

ت به زندگی جمعی خود ادامه دهد. البته تأمین این امور  و با تعاون و مساعد 
:  جز با ایجاد یک قدرت مدیر و مدبر به نام حکومت ممکن نیست« )همان

4/166) . 

نیک در تخلق به فضائل، و قوانین بد در    یها»قوانین صحیح و دستورالعمل قانون  15
 . (6/523: تخلق به رذائل مؤثر است« )همان

 دیدگاه فارابی و طباطبایی ۀ مقایس. 3

 . بررسی نقاط افتراق و اشتراک1. 3

 ردیف 
 عوامل بیرونی  عوامل درونی

 طباطبایی  فارابی  طباطبایی  فارابی 

شناختی علاوه بر  طقیمبادی ن   1
تعاون و همکاری   شناخت و تعقل  طبیعیمبادی 

 جمعی
همکاری و  

 استکمال اجتماعی 

فضایل فکری منزلی و   ایمان علوم نظری 2
 مدنی 

ارکان اعتقادی  
 جامعه 

مدخلیت اجسام   عواطف و هیجانات  نزوعیه )عواطف(  ۀقو 3
 معلمان و مربیان  جسماوی و عقل فعال 

 دوستان و همسالان  تأثیر اجتماعات مدنی  سرشت سرشت 4

محیط جغرافیایی و   عوامل محیطی  اراده و اختیار  اراده و اختیار  5
 آب و هوا

نقش نبی و رئیس   عادت و اکتسابات  عادت و اکتساب  6
 دین و فرهنگ  فاضله  ۀمدین

نقش درمانگر مدنی و   فطرت صحیح فطرت سلیم  7
 حکومت جایگاه مدینه
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تأثیر نوع و موقعیت   ی ع استعدادهای طبی استعدادهای طبیعی  8
 اقتصاد مسکن

خانواده، والدین و   وجدان  متخیله  ۀقو 9
 خانواده منزل 

 تغذیه   مزاج   10
 حب و بغض     11
 اکتسابات و عادات     12
 قانون     13

نقش اصول      14
 اجتماعی

وضعیت اخلاقی      15
 دیگران 

 
تعاملی دانست   یاه ی نظر  توانیم  را   خصوص عوامل تحول و تعالی اخلاقیدیدگاه فارابی و طباطبایی در  

کید م دیده . عوامل درونی مشترکی در آثار فارابی و طباطبایی  کند یکه بر تعامل عوامل درونی و بیرونی تأ
و    شود،می »مزاج«  تأثیر  بر  طباطبایی  آنکه  ضمن  است.  متفاوت  عامل  هر  در  ایشان  تحلیل  نوع  اگرچه 

کید کردههم  «  »وجدان فارابی این دو عامل را مؤثر بر    دیدگاهولی در    ،به عنوان عاملی نهفته در درون انسان تأ
کید دارد. فارابی در تحلیل عوامل درون   ۀها، بر نقش قوم و وی، به ازای آن یتحول اخلاقی نیافت ،  یفرد متخیله تأ

تعام قوای درونی مختلف در  از حصرگرایی، معتقد است  پرهیز  را  با  زیبا و خلقیات  و  با یکدیگر زشت  ل 
 : گیرد صورت میو سپس رشد و استکمال  ندی گزیبرم

آدمی   نفس  ناطق1قوای  ناطق2نظری،    ۀ(  نزوعی،  3عملی،    ۀ(  و  4(  متخیله  است.  5(  حساسه   )
دیگر. وقتی انسان مبادی و معارف   ۀفهمد به قوهٔ ناطقهٔ نظری است و نه قو سعادتی که انسان آن را می

نطق عملی   لهٔ ینخست را به کار برد و سعادت را بشناسد و سپس به قوهٔ نزوعی بر آن شوق یابد و به وس
نزوعیه را به کار گیرد و همراهی    ۀنیل به آن چیست و ابزارها و آلات قو   بسنجد که افعال شایسته برای

زند همه خیر  مساعدت حساسه و متخیله را هم ایجاد کند، در این صورت آنچه از انسان سر میو  
  .(74: 1996است )فارابی، 

جزء است که  ترین عامل تحول، استعدادهای شناختی تحقق رفتار اخلاقی و مهم  ۀ از این میان، سرسلسل 
از نقش عقل نظری و   سیاست مدنیه . فارابی در  ندک ی مدیریت م  هم عملکرد سایر ارکان را    و آدمی است    ۀ ناطق 

 : د ی گو ی ها در رشد و استکمال اخلاقی م ها و در نهایت نقش آن عقل عملی در سنجش امور و گزینش آن 
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همان نیروست که بین کارها و اخلاق زشت   ۀ یابد و به وسیل ها و صنایع را درمی ناطقه دانش   ۀ قو   ۀ به وسیل 
انجام است و چه    ستهٔ یکه چه کاری شاسنجد همان نیرو است که می  ۀ گذارد و به وسیل و زیبا امتیاز می 

یان  . (33:  مانهفهمد )آور را میبخش و رنجآور، لذتکاری ناشایست است و یا آن امور سودمند، ز

حتی مبارزه با عواطف و    کند. می منطقی تأکید  بر نقش شناخت و استعدادهای عقلی   هم اتفاقاً طباطبایی  
عقلی حل کرده است: »عواطف باید کنترل شده شناختی  ۀ ارادات و مزاج نامناسب و... را با مدیریت و کنترل قو 

ها را ترجیح داد، بلکه لازم است با افراط عواطف همه جا آن   توان ی های دیگر نم و در صورت تعارض با ارزش 
آن  کرده،  درآوریم«  مبارزه  عقل  کنترل  و  راهنمایی  تحت  را    متفکران برخی    .( 325/ 8:  1374)طباطبایی،  ها 

و   )کیلن   اندعامل رشد و فعل اخلاقی دانسته   نیتر ی گرا نیز توانایی پردازش شناختی درونی انسان را اصل شناخت 

که سبب انتخاب  دهند ی انجام م  یی ها ها با استدلال، قضاوت توریل معتقد است انسان  . ( 42/ 1:  1389،  اسماتانا 
م  به   ؛( Turiel, 2002)   شود ی اخلاقی  هایت،  واکنش و  و  شهود  برای  برانگیختن   ی ها عکس،  در  عاطفی 

نقش    ی ها قضاوت  فرهنگ   ای ویژه اخلاقی  نقش  بین  این  در  البته  است.  خرده قائل  یا  عوامل  ه فرهنگ ها  و  ا 
اگرچه به اعتقاد نوسباوم   . ( Haidt, 2001: 814-826) در آموزش فضایل دیده شده است    هم   ی ر یپذ جامعه 

اخلاقی به معنای نفی نقش عواطف در تصمیمات اخلاقی نیست، بلکه صرفاً به این    ی ها تأکید بر استدلال 
بلکه عواطف در استدلال اخلاقی مستتر    ، زد ی خ ی معناست که اخلاق، اولًا و بالذات از هیجانات و عواطف برنم 

بین تفکر و عواطف م   ی طور   به   ، است نم   رد ی گ ی تردید قرار م حل  که »تمایز  گفت متفکری که   توان ی و دیگر 
بر رفع  طباطبایی  تأکید    . ( Nussbam, 1999: 72) عواطف را کنار گذاشته است«  ،  استدلال عقلی داشته 

سرشت   ، زیرا اگرچه مثلًا مزاج  ؛ تعالی اخلاقی اهمیت دارد   ی فرد جبر طبیعی در خصوص عوامل درون   ۀ شائب 
لقیات و خصوصیات اخلاقی انسان برگرفته ا و... در اخلاق دخیل  گاه او را  شده از نوع مزاجش، هیچ ند اما »خ 

انسان بگیرد و انجام فعل برای او    از که اختیار عمل را    ی ا به گونه   ، کند ی مجبور به انجام کارهای نامناسب نم 
 . ( 124/ 8:  1374)طباطبایی، اجباری بشود«  

به همدر خصوص عوامل بیرونی   فارابی  و با تصور امروزی از ساختارهای   ی روزرسان، اگر زبان  شود 
 بر  یاه ی ، نظرطباطبایی  ۀ یعنی صرفاً نظری   ندارد؛جامعه همخوان گردد، تفاوت چندانی با دیدگاه طباطبایی  

کید بر فطری )یا غریزی( بودن گرایش انسان به   متفکردنیای امروزی است. هر دو  یهایدگ یچیاساس پ با تأ
به عنوان  (112:  1995؛ همو،  61:  1987؛ فارابی،  4/143و    2/102  و  1/280:  همان)تشکیل جامعه    متفکری، 

اند. اما ی اخلاقی مؤثر دانسته ، در رشد و تعال یفرد اجتماعی، ارکان مهم جامعه را، علاوه بر عوامل درون
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به اعتقاد فارابی،    وجود دارد.  متفکرتفاوت مهمی در تحلیل نقش جامعه و ارکان در تحول اخلاقی بین این دو  
نیازمند سایر اعضای جامعه است که   ،ممکن نیست و انسان  ییتنهاوصول سعادت و استکمال برای انسان به 

ها بتوانند بدون تعاون و تشکیل  و ممکن نیست انسان   کوشدیری میک در تأمین بخشی از نیازهای دیگ  هر
)فارابی،   نائل شوند  ،که سعادت عقلی و عملی )اخلاقی( است   ،جامعه به کمال و سعادت خاص خویش

اند، شهروندان ممکن است برای رسیدن  دینه، »از آنجا که خیر و شر امور ارادی و اختیاریمدر    .(112:  1995
 ها، بر آن   یهافاضله و مقابل   ۀحتی تعریف مدین  .(113)همان:  یا غایات خیر همکاری کنند«    به غایات شر و

 : شودییعنی افراد، با سایر افراد جامعه تحلیل م ،هااساس نوع همکاری انسان 
گیرد شوند شکل می ای که اجتماع در آن به قصد همکاری بر اموری که موجب سعادت حقیقی می مدینه 
فاضله همانند بدن تام صحیح است که همهٔ    ۀ فاضله است. همچنین است اجتماع فاضل... مدین   ۀ مدین 

   . ( 114کنند )همان:  داری بر آن همکاری می آن در جهت تقسیم حیات حیوان و نگه   ی اعضا

مدن  بر موجودی  را  انسان  صرفاً  نهایت،  در  فارابی  اساس،  م  بالطبع  یاین  که   داندی)اجتماعی( 
یعنی    ؛د شویم  ریپذتعاون و همکاری با دیگر افراد جامعه امکان   از طریقبه سعادت و استکمال    اشیابیدست

  هم به استکمال و تعالی نائل آیند. طباطبایی    توانندیبحث از افراد است که این افراد، در کنار سایر افراد م
معتقد است تعالی اخلاقی    مچون اوهتعابیر و تشبیهاتی بسان فارابی )تشبیه جامعه به اعضای بدن( دارد و  

نیز رشد   متفکران. برخی  (285/ 16:  1374  )طباطبایی،افراد جامعه با همکاری و تعاون سایر افراد ممکن است  
و   )کیلن  دانندی محیط اجتماعی« م  ۀچندگان  یهاجنبه اخلاقی را نوعی فرآیند سازنده از طریق »تعامل فرد با

کید بر تعامل    ،ییطباطبا اگرچه    .(1/115:  1389،  اسماتانا فرد و محیط در رشد اخلاقی، جامعه را  فراتر از تأ
که   (304-299:  1387  )طباطبایی،  داندی واحد و حقیقتی دارای خواص و آثار م  یمستقل و شخصیت  یعامل

 گاه این تأثیر، مثبت و گاه منفی است:  و در خلقیات و اخلاق افراد مؤثر است 
همین حال را دارند... اگر جامعه صالح شد آنان نیز صالح گشته و اگر فاسد شد افراد یک جامعه نیز  

و... برای   گردندی و اگر فاجر شد فاجر م  شوند ی اگر جامعه باتقوا شد آنان نیز باتقوا م   . گردند ی فاسد م 
 . ( 167/ 4:  1374،  همو )  گردد ی اینکه وقتی افراد، اجتماعی فکر کردند جامعه دارای شخصیتی واحد م 

است  ییعنی صرفاً بحث از فردفرد جامعه و تأثیر یکی بر دیگری نیست، بلکه بحث از ساختار منسجم
 یلیبدی. این فرضیه که در رشد اخلاقی افراد، محیط اجتماعی نقش بافتد ی ش مؤثر ماکه با هویت جمعی

پژوهش  در  آزمایشگاهی،    یهادارد  تحقیقات  در  است.  شده  بررسی  متعددی  قضاوت تجربی   یهاتنظیم 
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ه است. در برخی تحقیقات  وده شدرویدادهای اجتماعی و خطاهای عرفی آزم یهایژگ ی اساس و اخلاقی بر
واکنش  یامشاهده بر  است  یهاتمرکز  اجتماعی  مختلف  قلمروهای  خطاهای  به  مشاهد  ،افراد    ۀ یعنی 

  )کیلنو...    حگاهی درس، تفر  یهاها، کلاس کودک   مختلف خانه، مهد  یهاتعاملات اخلاقی کودکان در بافت 

شواهد  با  ،  در رشد اخلاقی  عوامل اجتماعی متعددتأثیر  طباطبایی بر    مرکزت  .(266- 1/260:  1389،  و اسماتانا
نقش عوامل مختلف اجتماعی  یهاهی ظرنتجربی   بر  که  کید می  رشد اخلاقی  به تأ تأیید شده است.  کنند، 

رشد   در  مؤثر  اجتماعی  عوامل  مثال  نظریهعنوان  در  ازاخلاقی،  عبارتند  اخلاقی  رشد  دوستهای  و    های: 
برادران  (Damon, 1997)  همسالان و  خواهران   ،(Dunn, 1987: 91-112،)    وضعیت و  فقر  تأثیر 
 . (514 :)همان خرد  یهاکلان جامعه با فرهنگ  یهافرهنگ   ۀ، رابط (1/283: 1389، و اسماتانا )کیلناقتصادی 

کید طباطبایی بر اهمیت یعنی   ؛شودیتأثیر جامعه تا جایی است که حتی جامعه مقدم بر افراد فرض م  تأ
گفت طباطبایی به تقدم اصلاح جامعه بر اصلاح فرد نیز اعتقاد دارد: »هر جا قوا و خواص    توانیاساساً م

ا و  اجتماعی با قوا و خواص فردی معارضه کند قوا و خواص اجتماعی به خاطر اینکه نیرومندتر است، بر قو
قدر قوی است که از فرد سلب اراده و شعور و  جامعه آن   ۀگفت اراد  توانیخواص فردی غلبه کند... حتی م

 :  گویدمی در موضعی دیگر .(4/153: 1374)طباطبایی، « کندیفکر م
یشه و مبدأ تشکیل اجتماع است مؤثر واقع  یت و رشد اخلاق و غرا وقتی تربی ز در یک فرد انسان که ر

جامعه با آن تربیت معارضه نکند وگرنه از آنجایی که گفتیم قدرت نیروی جامعه، فرد    که جو    شودیم
ضدیت کند یا تربیت ما اصلًا  ز جامعه با این تربیت  ی ، اگر اخلاق و غراکندیرا در خود مستهلک م

  .(4/154:  گیری نیست )همانقدر ناچیز است که قابل قیاس و اندازهو یا آن شودیمؤثر واقع نم
کید شدید بر جامعه، نظری  که »عموماً   دکنیبیرونی/محیطی نزدیک م  یهاه ی طباطبایی را به نظر ۀاین تأ

اخلاق فرد را    طباطباییالبته اگرچه    .(1/40:  1389)کیلن،  «  دانندیخارجی م  یهال یاخلاق را محصول تحم
جامعهتأثم از  م  ،ها، هنجارهاارزش   ،فرهنگ   ،ر  و...  بددانیقوانین  و  والدین،   ر،  متقاعدسازی  و  الگودهی 

اما چنین نیست که کلًا عوامل درونی را نادیده بگیرد.   دارد خانواده، دوستان، همسالان، ادیان و جامعه تأکید 
 . کندیتری بازی ماما تعاملی که در آن، جامعه نقش مهم  ،تعاملی دانست  یاه ی طباطبایی را نظر  ۀنظری   توانیم

 در ترسیم فرآیند تعالی اخلاقی  هیی تمایزهای این دو نظر یچرا. تبیین 2. 3
  ۀ نظری   رسدی به مبانی فلسفی مختلف این دو فیلسوف اشاره کرد. به نظر م  توانیدر تبیین این تمایز دیدگاه م

فلسفی   تحلیل  و  طباطبایی  اجتماعی«  مبانی    وی»اعتبارات  همچنین  و  جامعه،  هویت  و  هستی  از 
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سنتی، از جمله   ۀالنفسی متمایز او، علت این تمایز در دیدگاه است. در دیدگاه فلاسف شناسی و علمهستی
است  قبح« عقلی  بر  ؛فارابی، »حسن و  عامل  یعنی  به عنوان  که در هم  یاساس معیار عقل،  افراد   ۀدرونی 

باری«  اعت  یهاشه یاما طباطبایی بر »اند  1. (69:  1401)فارابی،    دشویمشترک است، خوبی و بدی مشخص م
علت    تواندی اعتباری برآمده از اجتماع، م  یهاشه یکه مبانی »حسن و قبح« است. تمرکز بر اند  کندی تکیه م

، انسان »برای وصول به اهداف  طباطبایی اهمیت جامعه در تحلیل عوامل رشد اخلاقی افراد باشد. به اعتقاد 
:  1386)مطهری،  شدن شعور و ادراک و میل و لذت و خواهش است«  یات کمالی خود نیازمند به میانجیو غا

نهفته  ،یک از احتیاجات طبیعی انسان، تمایلات  به ازای هر  .(6/406 در حیوان و انسان    ایغرایز و امیال 
باید    و  شودیبرایش محقق م  هاشه یاساس این غرایز، ادراکات و امیال ثانوی ناشی از اند  موجود است که بر

خره »منجر به اراده و حرکاتی در ظاهر بدن که مظهر آن تمایل و آن او صادر شود تا اینکه بالأفتاری از  مثلًا ر
 یهاشه یاحساسات و اند  ،طباطبایی نفسانیات انسان، یعنی تمایلات  .(409)همان:  «  شودی اندیشه است م

ها را برای رسیدن به که طبیعت آن  ابزاری هستند  ۀکه »به منزل  دناممیاعتباری«    یهاشهیناشی از آن را »اند
ناخواه به حکم  »همواره تغییر محیط و تغییر احتیاجات، خواه   ؛(411)همان:  «  رد یگی مقاصد خویش به کار م

»قانون انطباق با محیط«، از طرفی در وضع تجهیزات بدنی و از طرفی در وضع تجهیزات روحی وی موجب  
این اساس، علاوه بر تأثیر طبیعت، به عنوان یکی از عوامل مهم    بر  .(412)همان:  «  شودیتغییرات متناسبی م

طباطبایی، طرز به نظر  .  شودیمطرح م  هم اختیاری انسان، بحث از تأثیر اجتماع  دخیل در رفتارهای ارادی
خوبی و بدی، زیبا و    راجع بهقضاوت ایشان  بر  امع متنوع، مختلف است و این  و ها در ملل و جفکر انسان 

  وی، . به اعتقاد  داندی. طباطبایی نام این امور را »افکار اعتباری« مگذارد یو زشت و ناپسند تأثیر م  ،خوب
همه کس،  همه  در  نظری  معقولات  و  است  عقل  یکسان  احوال  و  ظروف  جمیع  و  اعتباریات   ،جا  ولی 

)همان:   پذیرد میاز افکار اعتباری تغییر و تبدل نو برخی  استات هم چند قسم ی ند. البته اعتبارپذیراختلاف

نظیر    تات ثابی ات متغیر. اعتباری ات ثابت )غیرمتغیر( و اعتباری ند: اعتبارااعتباریات عملی دو قسم  .(413
اجتماع اعتبار  یا  اجتماعی  عدالت  اعتبار  ،اصل  و  ی و  حسن  و  خصوصی  زیباهای  و  زشت  نظیر  متغیر  ات 

 
  قت یدر حق  ای  رند،یخ  قتیدر حق  ای   اتیاستنباط کند. غا  تیرا در حصول غا  ایاش  نی آن است که سودمندتر   ی کمال در قوه  فکر   .1

اش رندی به گمان خ  ایشرند،   غااستنباط  یای.  در  اگر سودمند  اش  اتیشده  باشند،  اش  لیجم  ی ایفاضل  اگر  و    ی ایو حسن هستند 
 . اند یئیو س حیشرّ و امور قب  یایاش  شندشرور سودمند با  اتیغا یشده برا استنباط
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در هر گوشه و کناری    .اجتماع و محیط در اعتباریات متغیر بسیار مؤثر است   ،ساساین ا  بر  .اخلاقی  یهاقبح
معاملاتی،   اخلاقی،  آدابی،  رسومی،  تغییرات  برای  مثال  صدها  امروز  اجتماع،  اجتماعی   یهاتماس و  از 

 .(443-428)همان: پیدا کرد  توانیم
قطعاً   .از »مجموع افراد« قائل است یاجداگانه از سوی دیگر، طباطبایی برای »هویت جامعه«، هستی  

کیدی بر هویت جامعه سبب تمایز دیدگاه طباطبایی از فارابی است. اگرچه فارابی بر تأثیر اجتماع بر   چنین تأ
کید کرده : »این سدی نووی می نگر نیست.  ساختارگرایانه و جامعه اش  اما هرگز تلقی  ،روی رشد افراد بسیار تأ

و در نتیجه   شودیناخواه به وجود و کینونتی دیگر منجر مه بین فرد و جامعه وجود دارد، خواه حقیقی ک   ۀرابط 
نام مجتمع و غیر از  ه  ب  شودیپیدا م  ییک وجود دیگر  ،که فرضاً ده میلیون نفرند  ،تک افرادغیر از وجود تک 

نام آثار اجتماع«  ه  ، بشودیدا مپی تری تک افراد دارند خواص و آثاری دیگر و از همه قوآثار و خواصی که تک 
 . (4/152: 1374)طباطبایی، 

 : است  فارابی برتردیدگاه طباطبایی، به دلایل متعددی، نسبت به  دیدگاه رسدی به نظر م
تمایلات ذاتی، فطری، سرشتی،    رب مراتب بیشتر از فارابیصدور فعل اخلاقی به   ۀطباطبایی در نظری   .1

کید کرده است. همچنین  یهاو کشش   لایما  ،و بلکه غرایز به وجدان اشاره کرده    وی  ،طبیعی درونی انسان تأ
اسماتانا  )کیلنعلوم تجربی    .است تأیید م(  482  -1/418:  1389،  و  را  که  آن  . حالکندی مدعیات طباطبایی 

 درونی اشاره کرده است. فارابی صرفاً به فطرت سلیم و استعدادهای 
 ۀدر نظری   آن گذشت،که تحلیل    ،عواطف و شناخت  ۀسهم روابط متقابل و تأثیر و تأثرهای دوسوی   .2

به عنوان    ،زیرا فارابی صرفاً شناخت را  ؛فارابی است  رب  ویسبب برتری دیدگاه    طباطبایی»اعتبارات اجتماعی«  
 برعکس.  و نه ددانیعامل رفتار، در عواطف مؤثر م نی دتریبع 

تأثیر.  3 بر  طباطبایی  و  یهایژگ ی و   گذاریتمرکز  بر  اخلاقی    ،نفسانی  یهایژگ ی جسمانی  و  روانی 
بیشتری    یروز همخوان(  822-2/773:  همان)  ی شناختست ی ز  یهاهی با علم تجربی و نظر  واست    ترحی صر

اند. و... بر رشد اخلاقی پرداخته  زی ریولوژی عصبی، غدد درونزژنتیک، آناتومی بدنی، فیتأثیر    ه دارد که ب
 برخی دارد؛ وجود خاصی ۀرابط انسان جسمانی هایویژگیو  روانی    یهایژگ ی : »بین وسدی نویطباطبایی م

 هامزاج  از برخی در دارد. وجود هاآن  در پرخاشگری و  انتقام به  میل و عصبانی شده ترعی سر هامزاج از

و  به میل نیز گونه  موارد، این مانند  و  ابدییم  شدت و کرده فوران زودتر جفت غذا  با   نفس که یابه 
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طرف  عامل نی ترکوچک  :  1374)طباطبایی،  «  شودیم تحریک  و شده کشیده خود طبع مقتضیات به 
13/262). 

اعتباریات اجتماعی، با   ۀهویت جامعه و نظری  پذیرش تأثیر جامعه، با توجه به  بهنوع نگاه طباطبایی . 4
 شناسان و... مطابقت بیشتری دارد.جامعه ،شناسان اجتماعیعلمی روان هایدیدگاه

اجتماع.  5 نظر  یعوامل  اقتصاد،    مد  سهم  دارد.  بیشتری  مطابقت  امروز  دنیای  واقعیت  با  طباطبایی 
 مطرح شده است.  ترق ی، رسانه، قوانین و... بر تعالی اخلاقی انسان، در طباطبایی دقفناوریسیاست، 

  . دهدی را متفاوت و برتر از فارابی جلوه م  ویدیدگاه    است»شاکله« قائل    رایاهمیتی که طباطبایی ب  .6
م نفس عارض  بر جوهر  که  نفسانی هستند  ملکات  و  لقیات، صرفاً عوارض  خ  فارابی،  نظر  اما  دن شوی از   ،

م فرد  اخلاقی  شخصیت  همان  که  و  تواندیشاکله،  بر  ییهایژگ ی باشد،  که  فلسفی   است  مبانی  اساس 
طباطبایی طباطبایی، نظیر حرکت جوهری استکمالی انسان، سبب اشتداد وجودی فرد است. مبانی فلسفی  

کامل  دتوانیم و  الگوی  تأثیرگذاری عوامل فردی  بر اساس  انسان  تعالی اخلاقی  فرآیند  را برای ترسیم  تری 
لٌّ یَعْمَل  عَلَی  »   ۀاجتماعی به تصویر بکشد. طباطبایی، ذیل تفسیر آی لْ ک  وَ أَهْدَی    ق  مْ أَعْلَم  بِمَنْ ه  ک   شَاکِلَتِهِ فَرَبُّ

بر چیزی م  (، 84  ء:)اسرا «  سَبِیلاً  مبتنی  را  انسان  دارد.    داندیعمل اخلاقی  نام  ضمن ذکر    ویکه »شاکله« 
اساس    شخصیتی و اخلاقی و بر  یهایژگ ی وخو« و وتفاسیر مختلف در خصوص شاکله، آن را نوعی »خلق 

بدنی  : »میان ملکات نفسانی و احوال روح و میان اعمال  کندیم  یبندمعجدر فرد  شده  درونی »ملکاتی«  
به حرکت جوهری، این   .(13/262:  1374)طباطبایی،    خاصی است«  ۀرابط  به دلیل اعتقاد  واضح است که 

 شاکله و ملکات شخصیتی سبب اشتداد وجودی فرد است.
انداز.  7 و  به حد  این عوامل، حتی  متقابل  تأثرهای  تأثیر و  توضیح  بر  این    ۀ طباطبایی، علاوه  دخالت 

که در آثار  آن  الحاخلاقی در وی پرداخته است.    یهاقی انسان و ایجاد شاکلهعوامل در رشد و تعالی اخلا
بدنی، صفات اخلاقی و محیط    ۀفارابی حدود و ثغور این تأثیرات مشخص نیست. به اعتقاد طباطبایی، بنی

 اگرچه عوامل درونی )ذات( بر   .)همان(در اعمال آدمی اثر دارد    ،اجتماعی در حد اقتضا، و نه علیت تامه
نم  ،تعالی به حد جبر  اما هرگز  و تحقق شاکله دخیل است،  در خصوص   ،همچنین  .رسدیرشد اخلاقی 

شدن ملکات دارشه ی اگرچه ر  ،کنندیثرند و از آن تجاوز نمؤمعتقدند این عوامل تا حد اقتضا معوامل اجتماعی  
این میان یک نوع ارتباط  یاب باشد: »در  زدودن فضایل و رذایل و تغییر اخلاق سخت   شودی و شاکله سبب م

زندگی او و عوامل خارج از ذات   دیگری است که در میان اعمال و ملکات آدمی و میان اوضاع و احوال جوّ 
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ها نیز های تقلیدی، زیرا اینمانند آداب و سنن و رسوم و عادت ،فرماستاوست که در ظرف زندگی او حکم
ها  ها ناسازگار است و همچنین از مخالفت با آن کاری که با آن آدمی را به موافقت خود دعوت نموده، و از هر  

که از مخالفت آن    سازد یکه یک صورت جدیدی در نظر انسان منعکس م  گذرد ی ، و چیزی نمدارد یم  باز
اعمالش با اوضاع و احوال    ، و قهراً کند ی وحشت نموده و مخالفت با آن را شنای برخلاف جریان آب تصور م

تا حد اقتضا مگرددیش تطبیق ماگی اجتماعیزند  محیط و جوّ  نیز غالباً  آن تجاوز   رسدی. این رابطه  و از 
، به  ماندی که دیگر امیدی به از بین رفتن آن نم  شودیم  برجای و پا  دارشه ی ، و لیکن گاهی آنچنان رکندی نم

 .(13/265: همان)« کندیم در قلب رسوخ پیدا (یا رذیله و یا فاضله)  خاطر اینکه در اثر مرور زمان ملکاتی
فارابی و طباطبایی    نی ترمهم.  8 بهالگویی    ترسیمتمایز دیدگاه  تأثیرگذاری این   راجع  کیفیت و فرآیند 

به این عوامل   به نحو پراکنده  فارابی صرفاً  عوامل فردی و اجتماعی در رشد و تعالی اخلاقی انسان است. 
را از میان آثار وی بازیابی و بازسازی کنیم. اما طباطبایی به فرآیند این    هاآن  کوشیدیم اشاراتی داشته است که 

اساس اعتبارات اجتماعی و تأثیر آن بر اخلاق و صدور    در مباحث حسن و قبح بر  تأثیرگذاری و کیفیت آن نیز
پرداخته است و طراحی   تفسیر المیزانمباحث شاکله در به و همچنین   اصول فلسفه و روش رئالیسم رفتار در 

لسفی اساس مبانی ف  ، کیفیت این تأثیرگذاری بر1  ۀمدل و الگو از دیدگاه وی آسان است. در نمودار شمار
 طباطبایی طراحی شده است. 

 نیز پذیرش گفت طباطبایی به دلیل اعتقاد به تشکیک در وجود خاصی یک فرد و    توانمی  ترتیببدین 
بودن نفس انسانی قادر است فرآیند تعالی انسان را   ءالبقاة بودن و روحانی  الحدوثة یحرکت جوهری، جسمان

طراحی  شفاف د  .ند ک تر  از  عواملی  مسیر  این  )عوامل در  انسان  بیرون  از  عواملی  و  )درونی(  انسان  رون 
مااجتماعی( دخیلبیرونی  نزدیک  فعل  به  قوه  از  را  انسانی  استعدادهای  که  شاکل  و  کنندیند  ایجاد   ۀ سبب 

درونی است که خود از غرایز، سرشت، فطرت    یهازه یهیجانات و انگ،  ی کشش امیالی از سو  هستند.اخلاقی  
  یهاق یها و تصورها و تصدحسن و قبح  ،ی کشش قوای شناختی، باورهای و مزاج و... تأثیرپذیر است و از سو

باور   به  که  اجتماعی«اوست  »اعتبارات  با  و    طباطبایی،  ارکان  و  ملل،  جوامع،  فرهنگ،  تأثیر  تحت  بسیار 
کشش امیال و هیجانات و کشش باورها   ( است.نوقان   ،ت، خانواده، مدرسهظیر اقتصاد، سیاس)ننهادهای آن  

دخیل در بروز رفتار اخلاقی    یهاشه یطباطبایی میل و اند  .دارندمتقابل  تأثیر و تأثر    همو اعتبارات اجتماعی  
برانگیزانند  یهاشه ی . اندخواندیاعتباری م  یهاشه یرا اند ور رفتار  اراده و تصمیم و در نهایت صد  ۀاعتباری 
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جالب آنکه پس از    .رد یگیاخلاقی است که با تکرار این رفتارهای اخلاقی، شاکله و شخصیت او شکل م
انسان در سیری    ،این اساس  . بر افتد ی ها و باورها مؤثر ماراده   ،خود بر امیال  ۀاخلاقی، شاکل  ۀشاکل  یریگشکل

آدمی است.   ۀشاکل  ۀامل درونی و بیرونی سازنداین عو  ۀو تسلسلی در مسیر رشد و تعالی است و هم  وارره یدا
  . را ندارد   (اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری و...)  مبانی فلسفی طباطبایی  ،که فارابیآن  الح

بر  ،بنابراین اخلاقی  تعالی  نفس  صرفاً  عوارض  و  ملکات  هستند  ،اساس  نفسانی  کیفیات  از  تحلیل    ،که 
همواره به یک صورت است و تشکیک و شدت و ضعف در آن راه ندارد و  . این یعنی جوهر نفس  شودیم

افزوده م آن  به  از    ،. همچنینشودیصرفاً عوارضی در بستر زمان  به برخی  بسیار پراکنده  به صورت  فارابی 
که طباطبایی در   از عبارات وی مدل او را طراحی کرد، در حالی  توانیعوامل رشد اشاره کرده است که نم

این اساس صرفاً مدل   جانبه و متقابل اشاره کرده است. برآثارش به فرآیند این تأثیر و تأثرات همه   جایجای
 کنیم. یبازسازی م را طباطبایی

 
  اساس حرکت جوهری  نمودار فرآیند تأثیر و تأثر عوامل مختلف بر تعالی اخلاقی انسان و پیدایش شاکله بر

 ( طباطبایی )دیدگاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، هاشیگرایال، مساحت ا

عواطف، احتیاجات طبیعی 

 و غریزی انسان

ساحت 

، باورها هاشهیاند

 و شناخت

ساحت اراده و 

 یریگمیتصم

ساحت رفتارهای 

 اخلاقی

فشار 

اقتصا

تأثیر 

شخصیت و 

 شاکلۀ اخلاقی
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 جهینت
نزوعیه و    ۀشناختی و علوم نظری، قو  یهاباب عوامل درونی رشد اخلاقی، فارابی از عواملی مانند مهارت  در

ون  چنقش عواملی    هماکتسابات و... نام برده است. طباطبایی    ،عواطف، نقش اراده و اختیار، فطرت، عادات
. در باب عوامل بیرونی، ند ک یاراده، عواطف و هیجانات، وراثت و مزاج، شناخت و تفکر، ایمان و... را تبیین م

کید کردهفارابی با تکیه بر مدنی بال راجع  و    ،طبع بودن انسان، بر لزوم و ضرورت تعاون و اجتماعات مدنی تأ
جامعه فضایل    به و  فرشتگان،  فکری  و  فعال  عقل  نقش  نقش   تأثیراتنگر،  مسکونی،  و  جغرافیایی  مناطق 

اده،  از عواملی چون خانوهم  طباطبایی    .کرده است  یپردازه ی خانواده و... بر رشد اخلاقی نظر  ،درمانگر مدنی
برد. تغذیه، قانون، سیاست، اقتصاد، حکومت و... نام می  ،دوستان، دین و فرهنگ، معلمان، محیط جغرافیایی

بر تعامل عوامل درونی و عوامل بیرونی    ، یعنیمیدانیرا تعاملی م  متفکردیدگاه هر دو    ایمقایسه ارزیابی  در  
از نقش جامعه و عوامل بیرونی    متفکرنوع تلقی این دو  البته.  کنندیدر تحول و تعالی اخلاقی انسان تأکید م

متفاوت است افراد  تعالی اخلاقی  را موجودات اجتماعی   ؛ بر  افراد  و  فردگرایانه است  فارابی  نگاه  نوع  زیرا 
و  داندیم برای تحول  افرادند. حالیش  تعالی خو   که  تعاون سایر  و  برای  آن  نیازمند همکاری  که طباطبایی 

نگر و ساختارگرایانه بر روی افراد مؤثر  جامعه هویت مستقلی قائل است که این هویت با نوعی نگاه جامعه 
این اساس   بر  .دبر فرد داشته باش   یترقی، تأثیر عمیفرد نسبت به عوامل درون   تواندیتا جایی که گاه م  افتدیم
. در این مقاله شودیمحیطی/بیرونی نزدیک م یهاه ی بدون ملازمت با جبر اجتماعی، به نظر طباطبایی  ۀری ظن

 فارابی اشاره شد.دیدگاه  ردیدگاه او ب یهایو به برتر بررسی،فرآیند تعالی اخلاقی انسان از دیدگاه طباطبایی 
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